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سروین دهقان جنگ، فراتر از میدان‌های نبرد و خبرهای تلخ، 
به زنــدگی روزمــره آدم ها راه پیــدا می کند و مناســبات، گفت وگو

باورها و زخم های پنهان آن ها را به چالش می کشد. فیلم 
»کافه ســلطان« با انتخاب یک کافه بین  راهی به  عنوان کانون روایت، بحران را از دریچه 
زندگی یک خانواده و مواجهه نسل ها با یکدیگر به تصویر می کشد؛ جایی که جنگ نه فقط 
یک اتفاق بیرونی، بلکه نیرویی برای آشکار شدن اختلاف ها، خاطرات و انتخاب های دشوار 
اســت. در ایــن پرونــده، بــا مرتــضی رزاق کریــمی، تهیه کننــده فیلــم و عطیــه آرنــدی، 
فیلمنامه نویــس آن، دربــاره شــکل گیری ایــده، نســبت ســینما بــا واقعیــت جنــگ، 
شخصیت پردازی و دشواری روایت بحران در قالب یک درام خانوادگی گفت وگو کرده ایم.

ســاخته شــود در ذهنم شــکل بگیرد. برای رســیدن به این 
تصویر، پژوهش را یــکی از پایه های اصــلی کار می دانم و بر 
ضرورت آن تأکید دارم. همچنین از همان ابتدا به مخاطب و 
نیازهای او فکر می کنم. ممکن است سینمای اجتماعی در 
شرایط فعلی کمتر با میل عمومی مخاطبان همراه باشد، اما 
این نوع سینما به نیازهای واقعی جامعه می پردازد. دغدغه 
فاصله میان نسل ها و انتظارات نسل جوان از موضوعاتی بود 
که در شکل گیری »کافه سلطان« برای من اهمیت داشت.

 بــا ایــن میــزان مشــارکت در شــکل گیری محتــوا، 
مرز میان همراهی خلاقانه تهیه کننــده و دخالت در 

کارگردانی کجاست؟
من پیش از نگارش فیلمنامه به ایده ناظر اثر فکر می کنم 
و این موضوع را با نویســنده و کارگردان در میــان می‌گذارم. 
ایده مرکزی و پیرنگ اصلی باید در راستای آن شکل بگیرد. 
اگر در مرحله طرح اولیه یا لاگ لاین به نتیجه مطلوب نرسم، 
وارد مراحل بعدی نمی شوم. باید متقاعد شوم که جهان اثر 
ظرفیت تبدیل شدن به یک فیلم سینمایی را دارد. اما وقتی 
فیلمنامه آماده و پروژه وارد مرحله تولید می شــود، به هیچ 
عنوان در کارگردانی دخالت نمی کنم. معتقدم کارگردان در 
گروه تولید نقش محوری دارد و همه عوامل باید در چارچوب 
نگاه او فعالیــت کننــد. وظیفه تهیه کننــده انتخــاب عوامل 
مناســب، فراهم کردن امکانات و نظارت کلی بر روند پروژه 
است. اگر کارگردان به همفکری نیاز داشته باشد، در کنارش 
هســتم، اما این حضور به معنــای دخالــت در تصمیم های 
اجرایــی نیســت. کارگــردانی امــری فــنی و خلاقانه اســت و 
تهیه کننده بایــد شــرایطی فراهم کند کــه کارگــردان بتواند 

جهان ذهنی خود را به بهترین شکل به تصویر تبدیل کند.
 در انتخاب بازیگران »کافه سلطان«، از جمله آزیتا 
حاجیــان و محمدرضــا شــریفی نیا، چــه معیارهایــی 

داشتید؟
انتخــاب بازیگران باید بــا همفکری و رضایــت کارگردان 
انجــام شــود. در ایــن فیلــم علاوه بــر تناســب بازیگــران بــا 
شخصیت ها و توانایی حرفه ای آن ها، انگیزه و اشتیاقشان 
برای حضور در پروژه نیز اهمیت داشت. خانم آزیتا حاجیان 
یــکی از نخســتین انتخاب هــای قطعی مــا بودند. شــناخت 
و درک ایشــان از شــخصیت برای ما بســیار قابل توجه بود. 

احســاس می‌کردیم بــا جهــان درونی این کاراکتــر ارتباط 
برقــرار کرده‌انــد و حــتی پیشــنهادهای خوبــی 

درباره آن داشــتند. ایشــان با تأییــد کارگردان 
انتخاب شــدند و پــس از آن ســراغ انتخاب 
دیگر بازیگــران، از جمله آقای محمدرضا 
شــریفی نیا، رفتیم. من پیش تر در فیلم 
»چه کسی را کشتم« با آقای شریفی نیا 
همکاری داشــتم، اما همکاری با خانم 
حاجیان برای نخستین بار در این پروژه 

اتفاق افتــاد. خوشــبختانه دریافت 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر 
نقــش اول زن جشــنواره فیلــم 

فجر از سوی ایشــان نیز اتفاق 
ارزشمندی برای فیلم بود.

 یــکی از محورهــای 
اصــلی فیلــم، فاصلــه 
میان نسل‌ها و ضرورت 
گفت وگوســت. ســینما 
چگونه می تواند به ایجاد 
همدلی در جامعه کمک 

کند؟

شــکل گرفت. مصطــفی رزاق کریمی کارگــردانی حرفــه ای، 
صاحب ســبک و آشــنا با اســتانداردهای بین المللی است. 
همــکاری ایشــان بــا نویســنده فیلــم، خانم آرنــدی، نیــز در 
شکل گیری جهان داستانی اثر مؤثر بود. من هم مانند دیگر 
پروژه هــا در بخش محتــوا و خلق اثــر همــراهی و همفکری 
داشتم. البته بحث های چالشی، به ویژه با نویسنده، وجود 
داشت، اما این مباحث در جهت رسیدن به نتیجه بهتر بود. 
کارگردان نیز در تبدیل متن به جهان بصری ایده های خوبی 
داشت و در بسیاری از موارد به توافق می رسیدیم. به نظرم 
مثلث نویسنده، کارگردان و تهیه کننده در این پروژه به شکل 

مناسبی شکل گرفت.
 شــما همــواره از نقــش خلاقانــه تهیه کننــده در 
شــکل گیری اثر صحبت کرده اید. این نگاه در »کافه 

سلطان« چه مصداقی دارد؟
مــن همیشــه در مرحله طــراحی و شــکل گیری ایــده در 
کنار نویســنده و کارگردان حضــور دارم. گاهی ایــده اولیه از 
خودم بوده؛ برای مثــال در فیلم »حس پنهــان« که بیش از 
۲۰ سال پیش مصطفی رزاق کریمی کارگردانی کردند، طرح 
اولیه را خودم نوشته بودم. اما در »کافه سلطان« ایده اولیه 
از نویســنده و کارگردان شــکل گرفت. با این حال، معتقدم 
نقش تهیه کننده می تواند فراتر از تأمین منابع مالی باشد و 
عنوان تهیه کننده مؤلف نیز در چنین شرایطی چندان دور از 
واقعیت نیست. من باید از ابتدا جهان اثر را باور کنم و حتی 
با خواندن یک متن کوتاه، تصویری از فیلمی که قرار است 

جامعه امروز بیش از هر چیز به 
گفت وگو نیاز دارد

مرتضی رزاق کریمی، 
تهیه کننده: 

مرتضی رزاق کریمی، تهیه کننده فیلم ســینمایی »کافه 
سلطان«، در گفت وگو با صبا از تجربه همکاری با مصطفی 
رزاق کریمی، نقــش خلاقانه تهیه کننده در شــکل گیری آثار 
ســینمایی و ضرورت توجه به فاصله میان نســل ها ســخن 
می گوید. او معتقد است سینما نباید به جای مخاطب داوری 
کند، بلکه باید با طرح پرسش و نمایش تضادها و انتظارات 

برآورده نشده، زمینه گفت وگو و همدلی را فراهم آورد.
 همکاری شــما با مصطــفی رزاق کریــمی در »کافه 

سلطان« چگونه شکل گرفت؟ 
همکاری مــن و مصطفی رزاق کریمی ســابقه دار اســت، 
اما به ایــن معنا نیســت که همیشــه بــا یکدیگــر کار کنیم. 
من با کارگردان هــای مختلف همکاری داشــته ام و ایشــان 
نیز با تهیه کنندگان دیگری کار کرده اند. در »کافه سلطان« 
شرایط و نگاه مشترکی داشتیم و همکاری بسیار لذت بخشی 

جامعــه امــروز مــا بــه گفت‌وگــو نیــاز جــدی دارد؛ نــه 
فقــط میــان نســل ها، بلکــه میــان اقشــار مختلــف. فقدان 
گفت وگو متأسفانه جامعه را به سمت فاصله های بیشتر، 
دوقطبی سازی و پیامدهای اجتماعی متعدد سوق می دهد.

به اعتقاد من، همدلی باید نتیجه تماشــای فیلم باشد، 
نه اینکــه از ابتدا به عنــوان یک پیام مســتقیم بــه مخاطب 
ارائه شــود. اگر صرفاًً بخواهیم درباره همــدلی حرف بزنیم، 
ممکن است جذابیت دراماتیک اثر کاهش پیدا کند. درام از 
ایجاد مانع در مسیر شخصیت ها و گفت وگوی آن ها شکل 
می گیــرد. در »کافــه ســلطان« تلاش کردیــم با طــرح تقابل 
نسل ها، ابتدا تفاوت ها، تضادها و انتظارات برآورده نشده را 
نشان دهیم. فاصله‌هایی وجود دارد که هرکدام از یک منظر 
قابل احترام اند، اما اغلب فرصت طرح شدن در برابر یکدیگر 
را پیدا نکرده اند. وقتی این مســائل مطرح نشــوند، طبیعی 
است که به همدلی واقعی هم نرسیم. سینما می تواند این 
فرصت را فراهم کند تا افــراد دغدغه ها و انتظارات یکدیگر 

را ببینند و بشنوند.
 فیلــم در بســتر جنــگ روایــت می شــود. چگونــه 
می توان میان نمایش همبستگی و بازتاب اختلاف ها 

و تعارض های واقعی جامعه تعادل برقرار کرد؟
بحران هایی مانند جنگ می توانند فرصت مناسبی برای 
آشکار شدن لایه های پنهان جامعه باشند. گاهی در شرایط 
عادی نوعی آرامــش ظاهری وجــود دارد که باعث می شــود 
بســیاری از اختلاف هــا دیــده نشــوند، امــا یــک بحــران این 
وضعیت را برهم می زند و مانند تلنگری عمل می کند که آتش 
زیر خاکستر را شعله ور می سازد. در چنین شرایطی، نقاب ها 
کنار می روند و عقده های فروخورده، آرزوهای برآورده نشده و 
انتظارات پنهان مجال بروز پیدا می‌کنند. نمونه آن را در دوران 
کرونا نیز مشــاهده کردیــم؛ بحرانی که بســیاری از مســائل 
خانوادگی و اجتماعی را آشکار کرد. جنگ نیز می تواند چنین 
کارکردی داشــته باشد. ســینما باید از این موقعیت ها برای 
واکاوی مسائل روانی، اجتماعی و خانوادگی استفاده کند، نه 
اینکه صرفاًً تصویری یکدست و آرمانی از جامعه ارائه دهد.

 در مواجهــه ســینما بــا رخدادهــای معاصــر، گاهی 
انتظار می رود فیلم موضعی روشن و مشخص داشته 

باشد. آیا با این انتظار موافقید؟
من معتقدم فیلم الزاماًً نباید به بیانیه ای با موضع 
کاملًاً مشخص تبدیل شود. وقتی اثر هنری 
بیــش از انــدازه درگیــر اعلام موضــع و 
داوری می شــود، ممکــن اســت از 
زبــان ســینما فاصلــه بگیــرد و بــه 
گزارش یا اثری سفارشی نزدیک 
شــود. به خصــوص دربــاره 
ی  هــا د ا خد ر
معاصــر کــه 

ایران؛ ایران؛ روایت روایت 

ایستادگیایستادگی

در دل زندگیدر دل زندگی

گفت وگو 
با عوامل فیلم 

سینمایی »کافه 
سلطان«

روایت نسلی که تسلیم فاصله ها نشدروایت نسلی که تسلیم فاصله ها نشد


